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ن4مت  ن

نقدرنعافیت
ن

ن نمسافرتنمیسوارنک نجوان  نبارنبودنکهناونبانکشت  نشدنتانبهنسفرنبرود.ناولت   نشت  کرد.نوقت 

ن ترسم،نمننحرکتنکردنونجواننحرکتنامواجندریانراندید؛نبسیارنترسیدنونفریادنزد:نمننمیکشت 

نخواهمنبهنخشکینبرومنون....نبانصداینبلندنخودنتوجهنمردمنرانجلبنکرد.نترسم،نمننمیمی

نبزرگن س،نکشت  نشد.نمردمنبهناونگفتند:ننت  صداینفریادناونباعثنآزارنوناذیتنمسافراننکشت 

نخواهمنسفرنکنم.نترسمنوننمیزد:ننه!ننه!نمننمیاونهمچنانندادنمینونمحکمناست،نامان

ندرنمردمنبهناونگفتند:نالآننممکنننیستنمانبهنخشکینبرگردیمنوناوناصرارنمی مردندانانی کرد.نپت 

نگفتنایننمردنرانبهندریانبیندازنونسپسناونراننجاتنبده؛ن نبودنبهنیکینازنکارکناننکشت  کشت 

نتعجبنکردنام مردندانانرانپذیرفت.نبسوینمردنترسونرفتنوناونراندرندریانکارگرنکشت  انحرفنپت 

ن وننکشیدندنونبهنکشت  انداخت،نجواننترسوندرندریانفریادنزد:نکمک!نکمک!ناونرانازنآبنبت 

نآوردند.ن

نکردی؟نایننبارنجواننآرامنشدنوندرنگوشه مردندانانپرسیدند:نچرانچنت   ایننشست.نمردمنازنپت 

مردنگفت:ن نگرفتارنشودیتنکسینمیقدرنعاف»پت  ن«.داندنکهنبهنمصیبت 

ن)اقتباسنازنگلستاننسعدی(

حنالكلمات:ن نشر

:ن نشابنجوان 

:نک ن نسفينةنشت 

نبارنبود:ن نكانتنالمرةنالأولىنناولت  

نبحرندريا:ن

ننبسيارنترسيد:ن
 
ا نترس(ن←ترسيدنن←ن)الخوف(ن)ترسيدننخافنكثت 

ناليابسةنخشکی:ن



2 
 

نن:نبانصداینبلندنخودنتوجهنمردمنرانجلبنکردن نلفتنانتباهنالناسنبصوتهنالعالىی

رنآزار:ن نصر 

نيصرخنزد:نزدن=نفريادنمیادنمید

:ن مردندانانی نرجلنعالمنمسن ننپت 

نعاملنكاركن:ننن←كاركنانن

نالبحرن:نایننمردنرانبهندریانبیندازن ی
نهذانالرجلنف  نالق 

نثمنأنقذهن:نسپسناونراننجاتنبده

نعاملنکارگر:ن

نجباننترسو:ن

نزاويةن:نگوشه

نگرفتارنشودنیتنکسینمیقدرنعاف نبمصيبةنبتلىيعرفنثمننالعافيةنمنني نن:نداندنکهنبهنمصیبت 


